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سیدمحمدمشکوهًْالممالک بخشاول

قدم به قدم
در مسیر عاشقی 

گزارشی از راهپیمائی 
اربعین 1402 

ان ربک لبالمرصاد 
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه / إنیّ رَأیَتُ 

دَهْراً مِنْ هَجْرکِ القْیامَه
از حسین باید نامه ها نوشت و از اسارت سفرنامه ها... 
مدتی قبل به همراه خانواده عازم کربلا شدم و همان جا 
از امام حســین علیه السلام خواستم تا توفیق زیارت 
اربعین را نصیبم کنند و اجازه دهند یکی از میلیون ها 
زائر پیاده حریمشان باشم و شکوه و عظمت عاشقان 
ساده و بی پیرایه حضرت را ببینم و به تصویر بکشم. 
در این میان پیشنهاد مادرم که گفت: »سیدمحمد تو 
این همه ســفر رفتی و از شهدا نوشتی، چرا از سید 
شــهدا و کربلا نمی نویسی؟ جای سفرنامه اربعین در 
بین ســفرنامه هایت خالی ا ســت« مرا بیشتر به این 
سفر ترغیب کرد. و عنایت همیشگی اهل بیت و امام 
حسین علیه السلام باز هم راه را برایم باز کرد و سفر 

عشق آغاز شد...

صبح روز 4 شــهریورماه 1402 است و به همراه 
دوســتم رسول قائمی و پســر نوجوانش امیرعلی، از 
تهران راهی مرز مهران شدیم. در بین راه از استان های 
کرمانشاه و ایلام گذشتیم، از چهار زبر و تنگه مرصاد... 
و تــو چه می دانی که مرصاد چیســت! که »ان ربک 

لبالمرصاد« 
خوش آن راهی که پایانش تو باشی

در مسیر خودروهای شخصی و عمومی بسیاری را 
دیدم که از نوشته های پشت شیشه می شد فهمید که 
راهی سفر بهشت شده اند؛ خوش آن راهی که پایانش 
تو باشی... کربلا کوتاه ترین راه است تا درگاه دوست... 
ما به کربــلا می رویم تا تاریخ را تصحیح کنیم... زائر 
حسین زائر خداست... تک تک قدم هایم را نذر آمدنت 
می کنم... یعنی رفتی کربلا رسیدی به خدا... از خاک 
تا خدا درست یک کربلا راه است و.... و همه اینها به 
نوعی ترجمان این حدیث امام صادق علیه السلام است: 
»حضرت فاطمه سلام الله علیها شخصاً کنار زائرین قبر 
پسرش حسین علیه السلام حاضر می شود و برای آنان 

طلب مغفرت می نماید.«
مهران دروازه عتبات عالیات

به مهران دروازه عتبات عالیات خوش آمدید. این 
را در ورودی شهر مهران می بینم و قلبم نوید ورود به 
سرزمین نور را می دهد. شور و شوق مردم برای عبور 
از مرز دیدنی ست؛ با وجود هوای گرم، آن هم درست 
در نیمه تابستان، وجود همه مشکلات اقتصادی ریز و 
درشت، با این هجمه شبهات به ویژه در یک سال اخیر 
که دشمن تمام تلاش خود را به کار برد که مردم را 
از اهل بیت دور کند، سیل جمعیت باورنکردنی ا ست. 
مردمی که هیچ سدی نمی تواند مانع اظهار ارادتشان 
به خاندان عصمت و طهارت شود. گویا عنایت امام را 
می توان به تک تک این زوار دید و بی اثر شدن ضربات 
و نقشه های دشمن این جا نمود پیدا کرده. آری عشق 
به امام حسین علیه السلام این گونه معجزه می کند... 
در تاریخ بارها آمده که افرادی از مذاهب مختلف، 
وقتــی در مورد اهل بیت مطالعــه کرده اند، وقتی به 
امام حســین علیه السلام  رســیده اند، قطره  اشکی از 
چشمانشان جاری شــده، همین است که می گویند 
حسین کشته  اشک است. حسین با دل ها بازی می کند 
و آن را زیر و رو می کند. مگر نمی بینید که همه شیدا 
و آواره شــده اند؛ آواره کوی حســین و چه زیباست 
چنین آواره شدنی، چه زیباست از همه برای حسین 
دل بریدن، از خانه و اهل و عیال گذشتن و راهی دیار 
دوست شدن و مأوا گرفتن زیر نخل های بین الحرمین؛ 
حرم امن حسین و عباس، آرمیدن در کنج شش گوشه 

و چشم دوختن به شبکه های ضریح مقدس. 
مگر اینها جز معجزه است؟ مگر نه اینکه تمام عالم 
کفر و نفاق دست به دست هم دادند تا نامی از حسین و 
حسینیان باقی نماند، مگر نه اینکه لشکر چند هزار نفره 
نابکاران، دست به دست دادند تا نور خاندان عصمت 
را خاموش کنند و امروز نور اهل بیت این چنین غوغا 
می کند... اگر این معجزه نیست پس چیست؟ آیا این 
معجزه نوید اتفاقی بزرگ در دنیاست؟ آیا این همایش 

جهانی زمینه طلوع نور همه گیر الهی ست...
خودم را برای مشــایه آماده کرده بودم؛ اما مانده 
بــودم کار را از کجا آغاز کنم؛ 6 امام معصومم در این 
کشور قرار دارد، چگونه به زیارت همه این عزیزان بروم، 
با این ازدحام جمعیت، گرمای هوا و... از خداوند مدد 
گرفتم که کمکم کند و توفیق دهد تا بتوانم به شرف 

حضور امامانم برسم.
حرم امامین عسکریین؛ غربت در وطن

مسیر طولانی و سختی راه را با جان و دل خریدیم 
و راهی سامرا شدیم. در بین راه به شهر بلد رسیدیم، 
 اندکی توقف کردیــم تا عموی امام زمان)عج( را هم 
زیارت کنیم. امامزاده ســیدمحمد برادر امام حسن 
عســکری و فرزند امام  هادی علیهماالسلام هستند. 
ایشان مقام والایی دارند. عرب های این حوالی ارادت 
بســیاری به این امامزاده گرانقدر دارند و از کرامات 
ایشان نقل های بسیاری شنیده می شود. مردم از این 
امامزاده جلیل القدر در زمینه ازدواج و فرزندآوری طلب 
حاجت می کنند و چه بسا که به مراد خود می رسند. 
شــاهد این امر گهواره هایی اســت که حاجتمندان 
در حــرم قرار داده و پارچه هایی را به آنها بســته اند. 

بعد از زیارت امامزاده ســیدمحمد بــه نیت زیارت 
دو امام بزرگوار، امام  هادی و امام حســن عســکری 
علیهماالســلام، نرجس خاتون مادر امام زمان )عج(، 
حکیمه خاتــون دختر امام جواد )ع( که قابله ولادت 
امام زمان )عج( نیز بودند و همچنین سرداب مقدس، 
به سمت سامرا حرکت کردیم و دو ساعت قبل از نماز 

صبح به این شهر رسیدیم. 
یکی از خدام ایرانی حرم برایمان از شهر سامرا و 
اتفاقاتی که در دو دهه اخیر در این جا توسط تکفیری ها 
افتاده گفت... ســامرا شهری است امنیتی که بیشتر 
ساکنان آن را اهل سنت تشکیل می دهند و در طول 
سال زائران کمتری نسبت به سایر ائمه در این کشور 
دارد. این جا هم محل زندگی دو امام بزرگوار امام حسن 
عسکری و امام  هادی علیهماالسلام بوده و هم مدفن 
ایشان. همچنین محل تولد امام زمان )عج( است؛ در 
واقع در محل تولد عزیزی قدم می گذاریم که دنیا را 

نجات خواهد داد و همه امیدها به اوست. 
در گذشته به علت امنیتی بودن شهر، عبور مرور با 
قوانین خاصی صورت می گرفت؛ مثلا حرکت در شب 
ممنوع بود؛ اما اکنون شــرایط بهتر شده؛ با این حال 
باید ساعت خاصی در آن حضور داشته باشیم. این جا 
محل اسکان نیست، هتل و مسافرخانه ندارد و وسایل 
پذیرایی محدود است. در سامرا ضیوف حرم ناهار را 
تهیه می کنند؛ اما همواره غذایی بدون گوشت است و 
زائرانی که شب را در زیرزمین به سر می برند صبحانه 

و ناهار را مهمان امامین هستند. 
بارگاه قدیمی ائمه سامرا توسط مزدوران تکفیری 
در سال های 1384 و 1386 تخریب شد، که طی آن، 
علمای شیعه چند روز را عزای عمومی اعلام کرده و در 
حوزه  های علمیه ایران و عراق دروس خود را تعطیل 
کردند. دولت عراق مسئولیت باز سازی حرم را به ستاد 
باز سازی عتبات عالیات ایران واگذار کرد و در نهایت 
این کار، در شهریور 13۹4 به پایان رسید. این عملیات، 
شــامل چندین فاز از جمله ساخت گنبد و طلاکاری 
و نصب آن، کاشــی کاری، آیینه کاری، معرق کاری و 

سنگ کاری داخل حرم بود. 
یکی از کسانی که داخل حرم دفن است حضرت 
جده مادر امام حسن عسکری و مادربزرگ امام زمان 
علیهماالســلام است. ایشان و حضرت نرجس خاتون 
و حضرت حکیمه خاتون نقش بسزایی در حفاظت از 
جان امام زمان داشــتند. حضرت جده، امام زمان را 
در کودکی به مدینه بردند تا جانشان را حفظ کنند.

دلسوزی ایشــان برای امام زمان و شیعه بی حد 
و حصر است. 

حکیمه خاتون دختر امام جواد )ع( است. ایشان 
غروب روز 14 شــعبان برای دیدار امام عسکری )ع( 
می آید. امام عســکری می فرمایند عمه امشب را در 
کنار ما بمان. می پرســد چرا؟ می فرماید امشب وعده 
الهی محقق می شود و فرزندم متولد می شود. می گوید 
آثــار حمل را در نرجس خاتــون نمی بینم. حضرت 
می فرمایند مثال او مانند مادر موسی است که خداوند 
حمل او را آشــکار نمی کنــد. حکیمه خاتون هم در 
آن جا می ماند تا به وضع حمل حضرت نرجس کمک 
کننــد و بعد هم در حفظ و نگهداری امام زمان)عج( 
خیلی تلاش می کند. ایشان بعد از شهادت امام حسن 
عسکری نیز شیعیان را به سمت امام زمان )عج( هدایت 

می کرده است.
دیگر وقت زیارت است... قدم زنان به سمت ضریح 
مطهر حرکت می کنم لااله الا الله... الله اکبر... ناخودآگاه 
باران  اشــک هایم جاری می شوند، دلم را سراسر ماتم 
و غم گرفته، از غربت امامانم، از ظلم هایی که به آنها 
شــده و غربتی که هنوز هم ادامه دارد... ای کاش هر 
چه زودتر این درد پایان می یافت و با ظهور امام عصر، 
غربت اهل بیت )ع( و شیعیان پایان می یافت... و حال 
در مقابل ضریح ایستاده ام، زبانم بند آمده و نمی دانم 
چه بگویم، همچون عاشــقی که با خود حدیث نفس 
می کنم که وقتی به معشوق برسم چه ها می گویم؛ اما 
وقتی به مقصد می رسد نمی تواند حتی کلامی بگوید... 
آرامش بی نظیری تمام وجودم را فراگرفته، گویا این جا 
همان مقصد و مقصود اســت، اصلا زبان دیگر به چه 
کارم می آیــد؟ مگر حاجت دیگری هم مانده؟! بگذار 
سکوت کنم تا فیض وجود امامین عزیزم، در وجودم 
جاری شود. بگذار تمام حاجات دنیوی را کنار بگذارم 

تا باب الله راه آسمان را برایم باز کند...
دل بی قرار در سرداب

بعد از زیارت امامین عســکریین )ع( به سرداب 
مقدس رفتیم و در ســرداب از تنهایی ها و دلتنگی ها 
برای مولایم گفتم، از اینکه همه این آمدن ها و رفتن ها، 
اربعین ها، پیاده روی ها، زیارت، توسل و... همه به نیت 
ظهور امامِ جانم اســت؛ هر چه هست برای اوست و 
به نیت پاک شــدن از رذائل و آمادگی برای شهادت 
در رکاب او ســت؛ همه جا بــروم به بهانه تو/ که مگر 

برسم در خانه تو
رفتم تا بگویم که سال هاست این نفَس در سینه 
حبس شده و راه عبور ندارد، بگویم که بی تابم و بی قرار 
برای آمدنش، بگویم »عَزیزٌ عَلـَـیَّ انَْ ارََی الخَْلقَْ وَلا 
ترُی، وَلا اسَْــمَعُ لکََ حَسیساً وَلا نجَْوی«؛ چرا صدای 
مبارک تو به گوشــمان نمی رســد، کی شود با ندای 

»انــا المهدی« جانمان را زیر و رو کنی، »متی ترانا و 
نراک« جان جانانم... 

و در آخر با اســتیصال دستم را به دعا بلند کردم 
و »اللهــم عجل لولیک الفرج« را از عمق جانم زمزمه 

کردم.
شب به انتها رسیده و خستگی راه، رمقی برایمان 
باقی نگذاشته. تصمیم گرفتیم شب را در حرم دو امام 
عزیزمان ســپری کنیم. حرمی که مملو از جمعیت 
زائران بود و پر از ســر و صدا؛ اما با این حال آرامش 
عجیبی بر فضا حکم فرما بود، به گونه ای که علی رغم 
 شــلوغی فضا، تنها پس از لحظاتی به خوابی عمیق 
فــرو رفتم... صبح روز بعــد صبحانه را مهمان خوان 
کرم اهل بیت بودیم و سپس راهی کاظمین شدیم...

جان تازه حاج قاسم به کالبد سامرا
در حین بازگشــت همه آنچه خادم حرم برایمان 
گفته بود، در مقابل چشــمانم عینیت یافت، بقایای 

یــورش و تهاجم تکفیری ها به وفور در مســیر دیده 
می شد، ویرانه هایی که هر کدام نشان از ظلم و ستم به 
مردم این شهر و دیار داشت. گویا هنوز می شد صدای 
توپ و  تانک آنها را که در این شــهر جولان می دهند 
شــنید و صدای مظلومیت مردمــی که در محاصره 
این نابکاران گرفتار شــده اند، و صدای ناله  مظلومانه 
1700 جوان عراقی که به دست داعش سربریده و در 
رودخانه کنار حرم به آب سپرده شدند... صداهایی که 
قلب و روح هر انســانی را به درد می آورد؛ اما در این 
میان طنین صدای حاج قاســم و ابومهندس و یاران 
آسمانی شــان بار دیگر امید را به شهر بازمی گرداند؛ 
درســت زمانی که ســامرا در تصرف داعش و حرم 
در محاصره آنها بــود... زمانی که عده ای از نیروهای 
مقاومت داخل حرم مســتقر بودنــد و راه ارتباطی با 
بیرون نداشتند. شــرایط بسیار خطرناک بود و همه 

منتظر سردار ســلیمانی بودند. تا اینکه او حدود 1۵ 
روز بعد از محاصره حرم وارد حرم می شود. بودن حاج 
قاســم و ابومهدی در صحن حرم امامین عسکریین 
علیهما الســلام باعث شد که خادمان حرم از داعش 
جان سالم به در ببرند و به روایت شاهدان عینی، اگر 
حاج قاســم و ابومهدی نبودند، همه شهید می شدند. 
این، برای اولین بار حاج قاسم همراه با ستون نظامی 
در سال 13۹3 با نیروهای حشدالشعبی، سپاه بدر و 
قدس قوایی تشــکیل داده و پیاده از راه زمینی عازم 
ســامرا می شد. با وجود حاج قاسم، نیروها ساماندهی 
شدند و داعش عقب نشینی کرد و به این ترتیب منطقه 

پاک سازی شد.
قبل از اینکه حاج قاسم به حرم سامرا بیاید، ۵0 
کیلومتری به دلیل تاریکی هوا، وارد بلد می شــود. در 
این شهر اتفاق مهمی با حضور ایشان رخ می دهد؛ تا 
جایی که اگر سردار سلیمانی به خاطر تاریکی، مسیر 
را به سمت بلد تغییر نمی داد، آن شب، شب قتل عام 
مردم بلد توسط داعش بود. اطراف شهر بلد که مملو از 
نخل خرما بود، کمینگاه نیروهای داعشی شده و همان 

شــب قرار بود عملیاتی رخ دهد که با حضور سردار 
سلیمانی معجزه ای رخ می دهد و مردم نجات می یابند...

دیار آشنا...
به نزدیکی کاظمین رسیدیم، در حالی که تعدد 
خودروهای حامل زائرین حرکت را سخت کرده. تمام 
ســعیمان این بود که قرائت دو نماز ظهر و عصر در 
حرم این امامان عزیز را پرونده اعمالمان ثبت کنیم، 
باشد که دست شفاعتشان یاریمان کند. دو امام عزیزی 
که یکی از آنها پدر امام رضا و دیگری پســر امام رضا 
علیهم السلام هستند. بالاخره به حرم مشرف شدیم، 
حرمی که بوی آشنایی از آن به مشام می رسید؛ بوی 
ثامن الائمه، بوی آن یار مهربانی ها. آن قدر حضور در 
این حرم برایمان شیرین و امن است که گویا در مشهد 
مقدس قدم می گذارم، گویا تمام ستون ها و دیوارهایی 

که این جا نصب شده، مرزها را درهم شکسته... و این 
است حقیقت اربعین و عشق حسین علیه السلام که 
تمام دل ها را از سراســر دنیــا به هم نزدیک کرده و 
تمام مرزهای زمینی و آســمانی را درنوردیده و همه 
شــیعیان و محبین اهل بیت را گرد هم آورده است، 
جمعیت زواری که خستگی از چهره هایشان می بارد؛ 
اما با دیدن این دو گنبد شور و شوقی دوباره می یابند.

وادی السلام
بعــد از وداع با باب الحوائج امام موســی کاظم و 
امام جواد علیهماالسلام به سمت نجف و مزار مطهر 
امیرالمومنین علی علیه السلام حرکت کردیم. در کل 
مســیر مداحی هایی که از رادیو ضبط ماشین پخش 
می شد، حال و هوای خاصی ایجاد کرده و دوری مسیر 
و سختی راه را برایمان آسان کرده بود. و نوای »کربلا 
کربلا ما داریم می آییــم... راه ما از کربلا می گذره«، 
شور و شــوق ما را برای رسیدن به سرزمین کرب و 

بلا بیشتر می کرد....
به نجف رسیدیم، اما در کمال ناباوری راننده در 
ابتدای قبرستان وادی السلام، انتهای راه را اعلام کرد 
و ما باید با وجود خستگی، تمام مسیر را تا حرم مطهر 

امیرالمومنین علی علیه السلام پیاده طی می کردیم. 
ابتدا کمی از این مســئله ناراحت شدیم؛ اما وقتی پا 
به این مکان مطهر گذاشتیم، حس آرامشی وجودمان 
را دربر گرفت؛ چرا که وادی السلام براساس روایات، 
نقطه ای از بهشــت اســت و هیچ مومنی در جایی از 
زمین نمیرد مگر آن که به روح او فرمان دهند که به 
وادی السلام آید. این مکان، نخستین جایی در زمین 
بوده که خدا را در آن عبادت کرده اند. در وادی السلام 
دو مقبره منسوب به دو پیامبر هود و صالح قرار دارد.
در بخش شمالی وادی السلام مقام امام زمان)عج( 
و امام صادق)ع( قرار دارد. در این جا ساختمانی نسبتاً 
کهن با دو تابلو و گنبدی به رنگ آبی قرار به چشــم 
می خورد که مکان نماز آن دو امام را مشخص می کند. 
در داخل ساختمان چاهی است معروف به »بئر امام 
مهدی)عج(« و اطراف آن را چند قبر فراگرفته و نقل 

شــده که امام مهدی)عج( را در این مکان مشــاهده 
کرده اند.

همچنین بســیاری از بزرگان دینی، سیاســی 
و اجتماعی شــیعه بــه وصیت خود یا به خواســت 
نزدیکانشــان، در این قبرســتان دفن شده اند که از 
جمله آنها می توان، ســید محمدباقر صدر، رئیسعلی 
دلواری، محمدحسین کاشف الغطاء و سید محمدباقر 

حکیم را نام برد.
شهید مدافع حرم در وادی السلام

کمی جلوتر از مزار سیدعلی قاضی طباطبایی مزار 
شهید محمدهادی ذوالفقاری قرار دارد. شهیدی که 
علاقه بسیاری به شهید همت داشت و همین ارادت 
و محبت باعث شده بود که در عمل نیز شبیه او شود، 
آری عاشقان در سیرکوی یار، به یکدیگر اقتدا می کنند.

 شــهید ذوالفقاری تنها چند روز پس از سالگرد 
شهادت شــهید همت در سامرا به شهادت رسید. او 
وصیت کرده بود پیکرش را در سامرا، کاظمین، کربلا 
و نجف طواف دهند. این وصیت بعید بود اجرا شــود؛ 
چرا که عراقی ها شهدای خود را فقط به یکی از حرمین 
می برند و بعد دفن می کنند؛ اما در مورد  هادی باز هم 
شــرایط تغییر کرد، ابتدا پیکر او را به سامرا و بعد به 
کاظمین بردند. سپس در کربلا و بین الحرمین تشییع 
شد. بعد هم به نجف بردند و مراسم اصلی برگزار شد. 
در تمام حرم ها نیــز برایش نماز خواندند. در هنگام 
تدفین، صدها نفر وارد وادی السلام شدند. خود عراقی ها 
هم از شرکت چنین جمعیتی در مراسم تدفین شهید 
تعجب کرده بودند و می گفتند این شــهید استثنایی 
است. نکته دیگر اینکه قطعه شهدای عراق در نجف، 
از حرم حضرت امیر)ع( فاصله بسیاری دارد؛ اما مزار  

هادی به حرم حضرت علی)ع( بسیار نزدیک است. 

در آغوش پدر
پس از نجوایی چند با شــهید ذوالفقاری ســرم 
را بلند کردم و گنبد باشــکوه امیرالمومنین را دیدم. 
باورم نمی شد که بار دیگر می توانم حرم امام جانم را 
زیارت کنم، امامی که به فرموده امام صادق علیه السلام 
خداونــد او را زیارت می کند، امامی که همه صالحان 
و انبیا و اولیا و تمام خوبان عالم او را زیارت می کنند. 
زیارت امیرالمومنین زیارت همه انبیا و اولیا اســت. 
آرام و آهســته قدم برمی دارم تا به صحن و ســرای 
امیر خوبی ها برسم. در نزدیکی حرم دیگر من نیستم 
که حرکت می کنم، سیل عشاق من را با خود می برد. 
تصمیم می گیرم در گوشه ای بایستم و با امامم نجوا 
کنم. السلام علیک یا ابوالبشر... سلام بر تو ای پدر تمام 
بشریت، سلام بر تو ای پدر... خود را کودکی می بینم 
که از شرم زشت کاری و بیچارگی، به آغوش پدر پناه 

آورده، »فقد هربت الیک« پدرم تو پناهم باش، تو میان 
من و خدایم وساطت کن که جز تو پشتیبانی ندارم. 
مانــده ام چه بگویم که قصیده »هاییه ازَریه« به دادم 

می رسد و زمزمه می کنم:
 ای پســر عــمّ پیامبر تو دســت خدایی، که نم 
ســخایش همه چیز را فراگرفته/ تویی قرآن قدیم و 
صفات تو، آیه های آن اســت که وحی کرد/ ای کاش 
دیده ای که در غیر گلســتان تو بچرد، پر از خاشاک 
گردد و خاشاک در آن بماند/ تو پس از پیامبر بهترین 
آفریده هایی و آســمان بهتر چیزی که در آن اســت 
مهروماه است/ ای برادر پیامبر نزد من گناهانی است، 
که چون چشــم خاشاک دار اســت و تو جلای آنی/ 
تو را در نردبان شــأن و شرافت، مقاماتی است که از 

پایین ترین آن نتوان بالا رفت...
به رسم ادب اذن دخول را می خوانم و با زیارتنامه 
همراه می شــوم... سلام بر تو ای امیرمؤمنان، سلام بر 
تو ای محبوب خدا، سلام بر تو ای برگزیده خدا، سلام 
بر تو ای ولی خدا، سلام بر تو ای حجّت خدا، سلام بر 
تو ای امام هدایت، ســلام بر تو ای نشانه تقوا، سلام بر 

تو ای جانشین نیکوکار پرهیزگار پاکیزه  کامل کننده ، 
ســلام بر تو ای پدر حسن و حســین، سلام بر تو ای 
ســتون دین، سلام بر تو  ای سرور جانشینان و امین 
پــروردگار جهانیان و داور روز جزا و بهترین مؤمنان 
و ســرور صدّیقان برگزیده از نژاد انبیا و باب حکمت 
پــروردگار جهانیــان و خزانه دار وحــی اش و مخزن 
علمش و خیرخواه امّت پیامبرش و پیرو رســولش و 
همدردی کننــده با او با جانش و گویای به حجّتش و 

دعوت کننده به شریعتش و درگذشته بر آیینش...
پس از زیارت امیرالمومنین علی علیه الســلام، با 
هدایت دوســتان، با کاردان مسئول بعثه مقام معظم 
رهبری در نجف  اشرف ملاقات کرده و او در رابطه با 
خدماتشان در حرم مطهر صحبت کرد و گفت: ما از 
طرف بعثه مقام معظــم رهبری در نجف برنامه های 

متعددی در طول ســال برگزار می کنیم، مگر اینکه 
مانند ایام اربعین یا شب شهادت امیرالمومنین جمعیت 
زیادی در حرم حضور داشــته باشــند و احتمال این 
وجود داشته باشد که مکانی در اختیار نداشته باشیم. 
در غیر از این ایام در طول ســال هر روز بعد از نماز 
صبح برنامه منبر مداحی و سینه زنی داریم. کل برنامه 
بیشتر از ۵۵ دقیقه طول نمی کشد. بعد از منبر، داخل 
صحن مطهر روایتگری تخصصی داریم. هر روز یک بار 
در بیــت امام روایتگری تاریخ انقلاب و امام را برگزار 
می کنیم و یک بار هم در حرم صافی صفا که انتهای 
صحن حضرت زهرا است، روایتگری امیرالمومنین را 
داریم. هر شب هم بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه 
غرویه داخل صحن امام علی علیه السلام برنامه منبر و 
مداحی داریم. آنچه ما در این جا شاهد آن هستیم شور 
و شوق و اخلاص زائران است. وقتی شیعیان مخلص 
امیرالمومنین به این مکان مقدس مشرف می شوند، 

سعی می کنند با تقوا و باحیا باشند و نمازشان را اول 
وقت بخوانند. 

صله امیرالمومنین به شاعر حرم
در ادامه با فلاحین راوی بعثه همراه شدیم تا در 
مورد پیشینه ساخت قسمت های مختلف حرم مطهر 

برایمان توضیح دهد...
در عصر  هارون الرشــید، محل قبر علنی شده و 
بنایی بر روی قبر ســاخته شد. دو تن از پیامبر الهی؛ 
یعنی حضرت آدم و نوح )علیه السّــلام( در کنار علی 

بن ابی طالب )علیه السّلام( دفن شده اند.
در دوره عضدالدولــه دیلمی، بنــای قبلی حرم 
تخریب و ساختمان بزرگ و باشکوهی بر قبر ساختند. 
همچنین در عهد صفویه به دســتور شاه صفی حرم 

مطهر و صحن آن توسعه داده شد.
و در نهایت به دستور نادرشاه، کاشی های سبزرنگی 
که از دوره صفویه زینت بخش گنبد و گلدســته بود، 
برداشــته و به جای آنها، از خشت های طلا، استفاده 
شــد. وقتی نادر خشت طلا زد طبع شعری شعرا گل 
کــرد و به زبان های ترکی عربی و فارســی و هندی 

 اشعاری را سرودند. 
یک شــعر بســیار معروف متعلق به مولاحسن 
کاشــی آملی بالای پنجره طلایی و کنار داربســت 
قرار دارد... این شعر از آیه 73 سوره زمر الهام گرفته 
شده... »زائرین درگهت را بر در خلد برین، می دهند 
آواز طبتم فادخلوها خالدین« و به خاطر این شعر او 
از امیرالمومنین صله گرفته. مولاحسن وقتی از سفر 
حج برگشت به پابوس امیرالمومنین آمد و یک بیت 
دیگر خواند: »تا نجــــف را دین دولـــت شد مقام؛ 
خاک آن دارد شـرف از زمــــزم بیت الحرام«. او در 
عالم خواب امیرالمومنین را ملاقات کرد و ایشــان به 
او فرمود: مولاحســن دو حق بر ما داری، یکی اینکه 
مهمان ما بودی و یکی دیگر به خاطر شعری که برای 
من سرودی. به بصره برو و به فردی به نام مسعود افلح 
بگو یادت هست که وقتی از دریای عمان با کشتی بار 
می آوردی دریا طوفانی شد، به ما متوسل شدی و هزار 
دینار نذر کردی و ما هم کشتی و بار را به سلامت به 
مقصد رساندیم؛ حالا نذرت را ادا کن. او هم به بصره 

رفت و آن آقا را پیدا کرد و صله را از او گرفت.
صحن آستان مقدس علوی، در زمان شاه عباس 
صفوی، چهار دروازه داشت و در دوره عثمانی نیز، یک 

دروازه دیگر افزوده شد. 
بدین ترتیب، امروزه تعداد آنها، پنج دروازه است 
که عبارتند از: باب السوق کبیر که به دروازه امام رضا 
علیه السّلام نیز شناخته می شود و ورودی اصلی آستان 
به شمار می آید. مناره بزرگ ساعت، بالای این دروازه 
نصب شــده و در ضلع شرقی آستان و روبه روی ایوان 
اصلی حرم مطهر واقع است. باب الطوسی؛ در سمت 
شمالی آستان واقع است و روبه روی آن، خیابان شیخ 
طوســی و مسجد و مرقد او قرار دارد. باب القبلة؛ در 
سمت جنوبی آستان واقع است و بیرون آن، خیابان 
الرســول )ص( و بازار حویش قــرار دارد. باب الفرج یا 
باب ســلطانی؛ در سمت غربی آســتان واقع است و 
به علت اینکه در ایام ســلطان عبدالعزیز عثمانی در 
سال 127۹هجری قمری باز شد، به دروازه سلطانی 
شــناخته می شود. به علت اینکه مسیر بیرون آن، به 
مقام حضرت مهدی عجّل الله  فرجه الشــریف منتهی 
می شود، به باب الفرج نیز شناخته می شود. باب مسلم 
بن عقیل؛ این ورودی، در سمت راست دروازه بزرگ 

و اصلی آستان قرار دارد.
روضه امام رضا و حاجت روا شدن شهید

ابوهــادی خادم موکب اهل اهواز بود و اهل دل و 
بامعرفت، با او همکلام می شوم و از او می خواهم تا از 
آنچه در این روزها می بیند برایمان بگوید، و ابوهادی 
م  صحبت خود را این گونه شروع می کند: »وَمَنْ یعُظِّ
شَــعائرَِ الَلهّ فَإنِهَّا مِن تقَوَی القلوب« یکی از مسائلی 
که به عنوان تقوای قلب معرفی شــده، تعظیم شعائر 
است؛ یعنی بزرگداشت آنچه خدا آن را بزرگ داشته 
است و طبق روایات، اربعین از بزرگ ترین شعائر است. 
احیای اربعین احیای مسیر صاحب الزمان )عج( است و 
آمادگی برای پذیرش حکومت ایشان. این یک مانور و 
تمرین برای این است که بدانیم چطور در زمان ظهور 
بایــد خدمت کنیم. از این باب باید حرکت اربعین به 

هر طریقی احیا شود؛ یک نفر با هدف زیارت، اربعین 
را احیــا می کند و یک نفر با خدمت به زائران. ما هم 
می توانیم به زوار خدمت کنیم و آنها بدون دغدغه این 
مســیر را طی کنند و فکر مسائل خدماتی و جانبی 
نباشد. خدا را شکر دومین سال است که بنده در این 
مسیر در خدمت زوار هستم. موکب ما به نام مدرسه 
علمیه اعلام الهدایه در نجف  اشرف قراردارد و روزانه 
پذیرای 1۵0 تا 2۵0 زائر مرد و زن است. امکانات ما در 
حد خواب و استراحت، سرویس های بهداشتی و چای 
و آب است. نهار را دیگران متقبل می شوند و روزانه از 

ما آمار می گیرند و غذا را تهیه می کنند. 
بهترین صحنه هایی که ما در این ایام دیدیم حضور 
عزیزان توان یاب یا معلولان است؛ کسانی که فاقد نور 
چشــم هستند اما روشنایی بصر آنها را در این مسیر 
یاری می کند، کســانی که فاقد اعضای بدن هستند؛ 
اما با پای دل و جان، سریع تر از سایرین این مسیر را 

طی می کنند؛ و درواقع اینها همان السابقون هستند 
کــه در راه کربلا از دیگران ســبقت می گیرند. اینها 
تکان دهنده اســت و انسان را متنبه می کند و به فکر 
فرو می برد که دستگاه سیدالشهدا چقدر عظیم است 
که تمام این قلب ها را متوجه خود کرده و این چنین 
انســان ها را به این مسیر کشانده است. مسئله جالب 
دیگر تصاویر نصب شده شهدا روکوله پشتی هاست که 
نشان می دهد که آنها خود را مدیون شهدا می دانند. 
این عنایت بزرگی اســت که مــا به این درک و فهم 
رســیدیم که اگر اربعین و زیارتی هست، اگر امنیتی 
هست، حاصل خون شهداست. حتی مشاهده می شود 
که یک خانم به تنهایی آمده، بدون اینکه احساس عدم 
امنیت کند و می بینیم که او تصویر شهید را هم همراه 
خود دارد؛ درواقع او می داند که این امنیت را مدیون 
شهداست، لذا این بزرگ ترین معجزه است. ما وجود 
و حضور شهدا را در این مسیر حس می کنیم، شهدا 
زنده هستند، آنها در بین ما هستند؛ در همین راه در 

میان همین مردم....
ابوهــادی در ادامه خاطره ای از یکی از شــهدای 
مدافع حرم اهواز برایمان تعریف کرد... شــهید جابر 
زهیری حســین زاده در ســال 13۹4 در خان طومان 
به شــهادت رســید. وقتی ما برای مراسم تعزیه این 
شــهید رفتیم دیدیم پدر شهید خیلی گریه و بی تابی 
می کنــد. درصورتی که معمولا مــردان اهوازی برای 
فوت عزیزانشان گریه نمی کنند و درواقع به قدَر الهی 
راضی می شــوند. ولی این مرد عرب اهوازی خارج از 
قاعده و قانون منطقــه، مانند یک مادر گریه می کرد. 
گفتم این گریه های شــما زنانه است! ناراضی هستید 
که پســرتان شهید شــده، پســرتان اکنون در جوار 
امیرالمومنین اســت. اصلا اگر به مرگ طبیعی هم از 
دنیا می رفت، نباید این طور  گریه می کردی! این  گریه از 
چیست، از فراق است یا شوق؟ در پاسخ گفت: »وقتی 
خبر شهادت پسرم رسید گفتم الحمدلله، او به هدفی 
که می خواســت رسید. جابر از کودکی دنبال بسیج و 
پایگاه و شــهادت بود و ما می دانستیم او یک روز کار 
دست خودش می دهد، و داد. این برای ما عجیب نبود. 
اما آن زمان که من پسرم را با دست خودم داخل قبر 
می گذاشتم، شنیدم که دو نفر با هم می گویند: »چقدر 
به این پدر پول داده اند که حاضر شده با دست خودش 
فرزندش را داخل خاک بگذارد، پول چقدر ارزش دارد 
که به خاطر آن پســرت را به کشــتن دادی؟!« این 
حرف قلب من را خیلی سوزاند. مگر بچه من به خاطر 
پــول رفته؟! او مدافع حرم بوده. آیا دو فرزندش را به 
خاطر پول رها کرد و رفت؟! ما نیازی به پول نداشتیم، 
اگر پســرم حرف از پول می زد من سرتاپایش را طلا 
می گرفتم؛ اما پســرم زاهد بود و با ما دعوا می کرد که 
چرا این همه وسیله برای من می خرید، در صورتی که 

طلبه ها وضعیت معیشتی سختی دارند.« 
صحبت های پدر شــهید کاملا درســت بود، من 
می دانســتم که او متمول اســت و خانه و ماشین و 

چند مغازه دارد.
شــهید برای دفاع از اســلام و انقلاب و تبلیغ به 
چندین کشور دنیا سفر کرده بود. او اهل بگو بخند بود 
و خاکی. تکبر در وجودش نبود. شب قبل از شهادتش 
به من گفت برایم روضه امام رضا علیه الســلام بخوان 
که حســابی دلم برایشان تنگ شده است. من گفتم 
الان ســرم شلوغ است و نمی توانم. گفت نه الان باید 
برایم روضه امام رضا )ع( بخوانی. من برایش این شعر 
را با همان سبک خادمان حرم خواندم:  ای صفای قلب 
زارم هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت  ای رضا جان سر 

ز خاکت بر ندارم/
منم خاک درت غلام و نوکرت/ مران از در مرا به 

جان مادرت/علی موسی الرضا....
غیر تو یاری ندارم با کســی کاری ندارم/ گر 
مرا از در برانی جای دیگر من ندارم/ تو خوبی من 
بدم به این در آمدم/ به جان فاطمه مکن مولا ردم 

علی موسی الرضا... 
تا گفتم »جــان مادرت« بنا کرد به  گریه  کردن. 
گفتم او دارد چیزی از امام رضا می گیرد... روضه تمام 
شد و او دیگر نعره می زد... فردای آن روز خبر رسید 

که خمپاره آمده و او را تکه تکه کرده...
این سفر ادامه دارد


